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 1رانات تاگورهایی از رابیندقطعه
 

  جهاو 
   بزای عاضقص

  داردی عظمت اس چهزه بزهیپزده
 ضىدکىچک هی

 هثل یک تزايه
 ی جاودايه.هثل یک بىسه

 بار به خىاب دیذینیک 
 این.بیگايه        

 ضىین،بیذار هی                                                                                                                                
 که ببیًین عشیشاو همین.                                                                                                                                

 آیذچه به چطمت يمیهستی آو 
 ی تىست.بیًی سایهکه هیچیشی        

 
 

 سایه 
 ای به چهزه کطیذهبا روبًذه     

 روضًا را                                     
 پًهايی و به خاکساری                                    

                                                                      قهای آهسته عطبا قذم                                                
 کًذ.ديبال هی                             
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 ای استاد 
 ايذآرسوهای هى ابله

 کًًذهای تى هیاهى هیکه هیاو تزايه
 اها بگذار که هى سزاپا گىش باضن.

 
 تىاين بهتزیى را ايتخاب کًن.يمی 

 کًذ.بهتزیى هزا ايتخاب هی
 ای سیبا 
 خىدت را در عطق ببیى        
 يه در چاپلىسی آیًه.         

 
 بزای خذا باهذادهایص 
 اَيذ. های يىضگفتی           

 
 هادرخت 
 هثل آرسوی سهیى       
 ايذروی يىک پًجه پا ایستاده       

 تا به آسماو يگاه کًًذ.       
 

 روسم به پایاو رسیذه 
 هاينو هى به قایقی هی          

 کطیذهبه ساحل              
 به هىسیقی رقص هَذ                            

 کًذ.گىش هی                          
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  بخطیذيذبه ها سيذگی 
 هاو     

 یابین.و را هیآ با بخطیذيص
 بزای بارِ دُم طاووص 

 خىرد گًجطک.افسىص هی                                                                                                            
 
 
 خىايذ:آواس جاوداو چًیى هی 

 «ها يتزص.هزگش اس لحظه»
 کامل 

 ناکامل بزای عطقِ                                                                                                
 آرایذ.خىد را به سیبایی هی                                                                                              

 
 خذا 
 های بشرگاس سزسهیى        

 ضىد.خسته هی      
 های کىچک، هزگش.اها اس گل

 
 
 
 

 تىايذ به ضکست تى دهذيمی غلط 
 تىايذ.هی درستاها 

  را جهاو 
 خىايین وغلط هی      
 گىیین:هی       
 فزیبذ.ها را هی       
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 هز کىدکی 
 با ایى پیام

 آیذبه جهاو هی       
 که خذا    

 هًىس              
 اس ايساو يىهیذ يیست.  

 خىبی کًذ خىاهذکه هیآو 
 کىبذبه درواسه هی        
 ورسدکه عطق هیو آو        
 .بیًذدرواسه را باس هی        

 در هزگ 
 بسیار       

 ضىدیک هی
 و در سيذگی           

                                                                                گزدد.بسیار هی یک           
  -«!ای هیىه 

 «قذر دوری؟اس هى چه                                                                                                            
 ای گل!»-                                                                                                             

 «هى در دل تى پًهاين.                                                                                                             
 
 

   هاو هزگ بزگساد 
 گزدباديذ های تًذِ چزخص
 تزشهای پهىکه دایزه

 هآهست
 ها در هیاو ستاره

                                             گزديذ.هی
   


